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If we consider the fame and popularity of Ferdowsi's Shahnameh as the first and most important 

reason for the anonymity of Toussi’s Grashasbnamah, the second reason for this oblivion must 

have something to do with the only existing edition of this literary work. Garshasbnameh was first 

completely edited and published by Habib Yaghmai in 1938. This edition has some problems. By 

comparing manuscripts that Yaghmai used in the process of editing as well as the newly-found 

ones, we seek to analyze and criticize the methodology and result of Yaghmai's edition and provide 

some suggestions. The findings of this research shows that the editor deviated many times from his 

declared method. Sometimes he did not mention textual variants, and in some cases textual variants 

were given partly. Also, shifting of the copy-text and other textual variants from text to margin is 

sometimes unjustified. In addition, the edition lacks comprehensive, useful, enlightening and 

guiding commentaries. 
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 ، 1403پاییز ، 16ی علمی پژوهشی، سال مقاله

 22-1، صص 61 ، پیاپیومس یشماره

 

 اسدی طوسی ینامهگرشاسبتأملی انتقادی بر تصحیح حبیب یغمایی از 

 

∗علی افراخته
∗∗روزیوسف نیک                      

   

∗∗∗اصغر غفوریعلی
∗∗∗∗رضا شانظریعلی            

  
 

 چکیده
شک بدانیم، بی نامهگرشاسبنشینی ترین عامل ناشناختگی و کتابخانه ّرا اولّین و مهم یفردوس یشاهنامهه و محبوبیتّ اگر آواز

اهتمام طورکامل بهبه نامهگرشاسببار دومّین عامل این گمنامی را باید مربوط به تنها تصحیح موجود این اثر ادبی دانست. نخستین

ی صحیح و منتشر شد. این تصحیح اشکالات متعددّی دارد. نگارندگان درصددند تا با مقابلهت 1317حبیب یغمایی در سال 

ی این های نویافته و با ذکر مصادیق و شواهد تا آنجا که در حوصلههایی که یغمایی برای تصحیح در اختیار داشته و نسخهنسُخه

های تحقیق بگذارند و تصحیحات پیشنهادی ارائه دهند. یافتهی نقد گنجد، شیوه و حاصل تصحیح یغمایی را به بوتهجستار می

ها را در مواردی ذکر نکرده و در بدلکرده، نسخهی تصحیح مصرَّح خود عدول حاکی از آن است که مصححّ بارها از شیوه

ل و ناموجهّ اردی نامستدن متن و حاشیه، در موها نیز در بیبدلی اساس و نسخهاست. همچنین نقلِ نسخهمواضعی ناقص آورده 

 براین تصحیح فاقد تعلیقات فراگیر، مفید، راهگشا و راهنماست.نماید. علاوهمی
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در  قیق در ادب کهن پارسی است.های تحترین ساحت ّ عنوان عامل احیاگر متون خطّی یکی از مهمتصحیح انتقادی به

مقابله با هم دسترس یک اثر ادبی را نسخ در  ،ترین شیوهبهترین و مناسب انتخابکوشد تا با تصحیح انتقادی محقّق می

ی مصنّف یا مؤلّف ترین نسخه به نسخهای به دست دهد که هم ازجهت لفظ و هم ازجهت معنا نزدیکد و نسخهکن

حماسی در زبان پارسی است.  یهترین منظوم، بلندترین و پرآوازهشاهنامهپس از  یطوس یاسد یهنامگرشاسبباشد. 

همّت حبیب یغمایی تصحیح و منتشر شد. نگارندگان طورکامل، بهبار و به، برای نخستین1317این منظومه در سال 

اند. این اشکالات محدود صحیح یافتههای در این تها و نارساییکاستی نامهگرشاسبپس از بررسی انتقادی و گروهی 

 کرده؛ بلکه ابیات فراوان دیگری نیز در این تصحیح وجود ها را با علامت )؟( برجستهبه ابیاتی نیست که یغمایی آن

نظران فراخور مجال یک مقاله با صاحبها بهنماید که برخی از آنرو ضروری میازاین ؛استدارد که مغشوش و نامفهوم 

 د. شو های آتی مربوط گشودهشود تا راهی به پژوهش گذاشته راکاشتبه

 

 پژوهش ینهپیشی .1 .1

گوید، یغمایی می کهالبتّه چنان ؛تصحیح و چاپ حبیب یغمایی است ،نامهگرشاسبترین تصحیح و چاپ از تاکنون کامل

بیتی از  2800ای خان هدایت گزیدهودند. رضاقلیب کردهاقدام نامهگرشاسبهایی از قبل از او افرادی چند به طبع گزیده

رشید یاسمی نیز منتخبی . رسیده طبعاست. این گزیده در هندوستان نیز به آورده الفصحاءمجمع یهتذکردر  نامهگرشاسب

آن بوده بر ( Clement Imbaut Huart)است. مأسوف علیه کلمان امبو هوار  کرده اسدی طوسی چاپ یهعنوان اندرزنامبا

ک. رآمد ) سربه اشبود که زندگانی کرده بیتِ آن را منتشر 2543کند؛ امّا فقط  را کامل تصحیح و منتشر نامهگرشاسبکه 

الکتُّاب در بمبئی را نیز میرزامحمدّ ملک نامهگرشاسباین موارد، یک چاپ سنگی از  بر(. علاوه18 -17: 1389اسدی، 

 یهدر کتابخان 8808و  9159های هاست که دو نسخه از آن به شمار کرده گزیده منتشر صورتبه1307هندوستان در سال 

تصحیح یا  یدربارهاست؛ امّا  شده نوشته نامهگرشاسبمحور  پیرامونشود. مقالات متعددّی نیز می داریملّی ایران نگه

 است.شده ن چاپای هتا زمان نگارش این جستار، مقال نامهگرشاسبهای موجود از نقد تصحیح

 

 روش پژوهش .2 .1

های علوم انسانی از نوع تحلیل محتوای کیفی و روش ها در برخی از دیگر رشتهپژوهش حاضر مانند سایر پژوهش

برداری از منابع و مآخذ است. نگارندگان ابیات استشهادی این جستار ای با ابزار یادداشتسنادی و کتابخانهاانجام آن 

 اند. کرده بررسی و تحلیلی چاپی دسترس یغمایی و نسخه درخطّی نسخ  یهابلرا با مق

 

 ی اجرای آنو شیوهیغمایی واکاوی و نقد تصحیحِ  .2

مشخّص است که قرار است خوب و بد آن آشکار شود و  ،ی ادبیی و علمی یک اثر یا قطعهاز ملزومات نقد ادب

 ؛قاط قوّت و ضعف، استواری و سستی را هویدا کندین خوب و بدی یا نمعیّن است که ادیگری معیار یا معیارهایی 
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 اجمالی معرّفیرطوی اجرای تصحیح او بهو شیوه مخطوطاترو برای تحلیل و نقد تصحیح یغمایی لازم است که ازاین

 د.شو

  

 ی تصحیح ها و شیوهنسخه. 1 .2

 است:  ای زیر را معرّفی کردههمصحَّحِ خود نسخه یهنامگرشاسب یهیغمایی در مقدّم

 ؛«س»سپهسالار طهران  یهمدرس یهکتابخان یه. نسخ1

 ؛«م» Or. 2180 لندن به نشان یهموز یه. نسخ2

 ؛«ج» Or. 11586 بریتانیا به نشان یهموز یه. نسخ3

 ؛«آ»رضویّه )ع(   یهآستان یهکتابخان یهنسخ .4

 ؛«ف» 119 یه( به شمارملّی ایران )معارف یهکتابخان یهنسخ .5

 ؛«ر»علامت اختصاری  امتعلق به  رشید یاسمی ب یهنسخ .6

 ؛مجلس شورای ملّی یهکتابخان یهنسخ .7

 ؛الزّمان فروزانفربدیع متعلق به یهشاهنام یهنسخ .8

 (.21-18: 1389اسدی، ک. رحسن اسفندیاری ) متعلق به یه. نسخ9

 یهنسخ ،اولّ یهاولّ است. نسخ یههای دو نسخدر متن و هم در حاشیه، ضبطهای این نسخ، هم پرتکرارترینِ ضبط

از  و برگ است 22 سومّ کلاً یهم است. نسخدوّ  یهدهد و پس از آن نسخمی اساس است و بخش اعظم متن را تشکیل

اولّ هم در متن و  یهد دو نسخرضویهّ، مانن یهآستان یههای نسخشود. ضبطمی ها دیدهبدلبین نسخه 231تا  194 یصفحه

که در توان یافت که البتهّ چنانمی هملیّ را فقط هفت مرتبه و در حاشی یهکتابخان یههای نسخدارد. ضبط هم در هامش وجود

ت به بعد چاپ یغمایی، ارجاعا 57 یهآمد، ارزش و جایگاه این نسخه در تصحیح بسیار فراتر از این است. از صفح ادامه خواهد

است.  نکرده توجهّ است. مصححّ برای نسخ هفت، هشت و نهُ هیچ علامت اختصاری ذکرششم قابل یهای به نسخحاشیه

حسن اسفندیاری، پانزده مرتبه در  یهاند. نسخای از جریان تصحیح خارج شدههای هفت و هشت به دلایل ذکرنشدهنسخه

بدل بدون نشان اختصاری است که هرجا نسخه غمایی در مقدمّه گفتهخورد. یمی چشمحاشیه، بدون علامت اختصاری، به

 یهلندن، آستان یهسپهسالار، موز یهاسفندیاری است. درواقع کار تصحیح بیشتر بر مدار چهار نسخ یهاز نسخاغلب است، 

 (.22 رک. همان:است ) رضویهّ و رشید یاسمی جریان یافته و به انجام رسیده

سپهسالار را که از  یهمدرس یهنسخ»... آورد: مینامه گرشاسب یهروش تصحیح خود در مقدّم یبارهیغمایی در 

لندن برابر و از تمامیت و کمال از آن و عموم نسخ ازهرجهت برتر بود متن قرارداده،  یهموز یهاعتبار و صحت با نسخ

متن از قلم  یهات آوردم... ابیاتی نیز که در نسخطورکلی در ذیل صفحهلندن ب یهموز یهموارد اختلاف آن را با نسخ

آستانه گرفته، در متن آوردم... در مواردی که معنی شعر  یهلندن و در اواخر از نسخ یهموز یهکاتب افتاده، از نسخ
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-کردهتصریحشده، در حاشیه کردم و اگر بیتی قیاساً تصحیح تفصیل ذکرو به ها را کلاًبدلرمفهوم بود، نسخهپیچیده و غی

گذارد، از این توضیحات پیداست که تصحیح خود نمی یهصراحت نامی بر شیو(. اگرچه یغمایی به22-21: همان)« ام

 است. کرده  تصحیح قیاسی استفاده یهبینابین و در اندک مواردی نیز از شیو یهاز شیو

 

 

 اشکالات تصحیح .2 .2

ها با ذکر عناوین و مصادیق هر اشکال و ترین آن ّارد است که مهمایرادات و اشکالاتی چند بر تصحیح یغمایی و

ادبی اسدی طوسی و پیشینیان ( Poetic diction) ها و قاموس شعریبدلهای مقتضی و مستدلِّ مستند به نسخهپاسخ

 :اندتقسیمشد. این اشکالات در شش عنوان قابل خواهد، مفصّل بررسی و تحلیلپس از آن واو 

 هانسخهی ناقص از استفادهیا  نکردن استفاده .1. 2. 2

الزّمان شخصی بدیع یهمجلس و نسخ یهاست، دو نسخه، یعنی نسخ ای که در دست داشتهحبیب یغمایی از نُه نسخه

 یهکتابخان یهشخصی حسن اسفندیاری و نسخ یهکند و نسخمی عرض و مقابله خارج یهکلّی از دایرفر را بهفروزان

النّادر »ها در تصحیح وی در حکم های آندهد که نمود ضبطمی قدر کم در تصحیح دخالت)معارف( را نیز آن ملّی

 یهدر شمار دو نسخ نامهگرشاسبدلیل قلّت اشتمال ابیات به هم Or. 11586بریتانیا  یهموز یهاست. نسخ« کالمعدوم

 دهنداحتمال مینگارندگان . کندای نمیتّی یک دلیل، هیچ استفادهبدون ذکر ح نیزمجلس  یهالذّکر است. او از نسخاخیر

التفاتیِ کم است. سپهسالار، آن را از فرایند تصحیح خارج کرده یهنسخهای ضبط این نسخه و دلیل شباهتیغمایی به که

رضویّه  یهآستان یهسبب اینکه در اغلب موارد نظیر نسخبهفقط ملّی )معارف(  یهکتابخان یهدر حکمِ حذف نسخ

کم ملّی تنها ضبط صحیح یا دست یهکتابخان یهای از موارد ضبط نسخویژه اینکه در پارهاست، پذیرفتنی نیست؛ به

 ای از این موارد است:ضبط انسب و ارجح است.  بیت زیر نمونه

 یک شمارهرهمی دیوگیرند   تو گفتی که شیرند در کارزار

 (9: ملّی یهکتابخان)         

رضویّه:  یه، آستان21لندن:  یه، موز118)سپهسالار: « یک به مارهر»عبارت « هریک شمار»جای در سایر نسخ به

به مار دیو »باید عبارت را بپذیریم، می« یک به مارهر»اگر ضبط  ونو نادرست است؛ چ شده ( ضبط103، مجلس: 19

مصراع « شمار»که با ضبط درحالی ؛باشد که نیست داشتهای شتوانهسابقه و پ ،در فرهنگ ایرانی و ادب پارسی« گرفتن

یک عدد]شان[، هر»معنی به« هریک شمار»بود. عبارت  کاملاً مفهوم، گویا و دور از تعبیرات غبارآلود و تحمیلی خواهد

یز سابقه دارد: است و در ادب پارسی و حماسی ن« عدد و شماره»معنی در آن به« شمار» یهاست که واژ« هر کدامشان

دید که عددها را صفت کنیم )التفّهیم:  برند، خواهیم کارهای هندسه و خاصّه اندر نجوم به شمار بهو ازبهر آنکه حکم»

 (.دهخدا یهناملغتنقل از ؛ به33

 د و او هزار ازیراک     ـــق شمارنـخل
         

 جمله زیر هزار استاست،هرچه شمار 
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  (49: 1388رخسرو، )ناص              

 و گر خواهی سلامت، بر کنار است  تــار اســشمبه دریا در منافع بی

 (31: 1379)سعدی،                     

 گوید:اسدی خود در چند جا می

 

 آسان شمارد شمار چو انگشت که
             

 وه و غارــک یهد شمارندـاش بُپی 

 (223: 1389)اسدی،              
                  

 ارـــزار از شمــی دلاور هـــیلان
           

 ک هزارــگ هر یـن گه جنــولیک 

 (85)همان:                         

 ملّی از سایر نسخ اصحّ و انسب است، بیت زیر است: یهکتابخان یهموضع دیگری که در آن ضبط نسخ

اه تو کســبه مهراج گفت از سپ
  

 و بس نیب نیهماز سر کُه  ارــیم 

 (8ملّی:  یه)کتابخان          

( که این بیت را دارند، 101، مجلس: 18رضویهّ:  یه، آستان21لندن:  یه، موز116های دیگر )سپهسالار: در نسخه

 ؛نمایدمیلحاظ معنی درست آمده که اگرچه هم ازنظر وزن و هم به« بین و بستو می»عبارت « همین بین و بس»جای به

اشته که تأکید گرشاسب را شاعر با آوردن این عبارت قصد د کهاین توضیحملّی راجح است.  یهکتابخان یهاما ضبط نسخ

 حاصل« همین بین و بس»سازی به بهترین شکل در ترکیب برجسته کند و این برجسته در دادن فرمان جنگی به مهراج

است که موجب قصر و حصر و استواری فرمان شده و بر « نها این، فقط اینت»معنی به« همین»شود. در این ترکیب می

 بیان در گفتار اسلاف و اعقاب ادبی اسدی طوسی نیز متداول است:  یهافزوده. این شیووبوی حماسی بیت نیز رنگ

 جز ایشان به بلخ اندرون نیست کس
 

 ن است و بســداران همیگـاز آهن  

  (771:2ج، 1379)فردوسی،         

 ه دین است و بســمرکب این بادی
 

 سـاست و ب کار همیناین یهارـچ  

 (58: 1378)نظامی،                 

 است: کرده اسدی خود نیز از این ترکیب استفاده

 همین یک تنه راهِ تنگ است و بس   سـبر این کوه ره نیست از پیش و پ

 (342: 1389)اسدی،                 

باشد؛  افتاده« بین» یهچینی واژآید که در حروفمی نظرو به نداردکرده که وزن صحیح  ضبط« تومی و بس»غمایی ی

 مضبوط است.« بین و بستو می»اساس وی نیز  یهچون در نسخ

م مصراع اوّل بیشترین تناسب معنایی و منطقی را با مصراع دوّ ملّی یهکتابخان یهدر بیت زیر، در ضبط نسخ

 کند و شاید بتوان گفت که تنها ضبط مناسب است: برقرارمی
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 اگر خود ز اهریمن است»بهُو گفت: 
 

 «شما صدهزارید و او یک تن است! 

 (9ملّی:  یه)کتابخان                  
       

ن )دیو( هم او )گرشاسب( حتّی اگر از نژاد اهریم»بیان و منظور شاعر این است که بهُو به لشکریان خود گفت: 

رضویّه  یه(، آستان107(، مجلس )118که شما صدهزار نفرید. نسخ سپهسالار )باشد، باز هم یک نفر است؛ درحالی

 اند. کرده ضبط« نز دوزخ اهریمن است»عبارت « اگر خود ز اهریمن است»جای ( به22لندن ) یه( و موز20)

 تصحیح یهعدول از شیو .2 .2 .2

بینابین است و  وی تصحیح یهشد، شیو که گفتهاست. چنان کرده تصحیح خود عدول یهز شیودفعات ابه مصحّح

 افتد. می . عدول از هر دو شیوه اتفّاقکرده بعضاً از تصحیح قیاسی نیز استفاده

 ی بینابین عدول از شیوه. 1. 2. 2. 2

ی اساسِ یک نسخه ندارد؛ بلکه ی اساسِ مطلق وجودها ازجهت اعتبار، نسخهدلیل قرابت نسخهبهبینابین  یهدر شیو

(. در این شیوه اصل بر این است که راجح آمدن 437: 1379مایل هروی،  رک.دارد ) بدل وجودنسبی و تعدادی نسخه

گیرد.  دلیل صورت یهاساسِ نسبی و انتقال آن به حاشیه با اقام یهبدل و انتقال آن به متن و مرجوح آمدن نسخنسخه

 شده بدلی که به متن آمده، غفلتای نیز از ذکرنسخهبلکه در موارد عدیده ؛نشده تنها دلیلی اقامهدر تصحیح یغمایی نه

ها؟ و اگر بدلاست: از اساس یا از نسخه شده است. در مواضع بسیاری معلوم نیست ضبط متن از کدام نسخه گزینش

 مربوط یافت یه، در نسخبدل در حاشیه آمدهعنوان ضبط نسخهنیز آنچه به ها، از کدام نسخه؟ در مواردیبدلاز نسخه

 است: شده کم با تفاوتی هرچند اندک درجشود یا دستنمی

 ه آذرشن و بُرزهَمَـــود کــبفرم
 

 گ و طلایه به همــد جنــبسازن  

 (97: 1389)اسدی،                  
 

)سپهسالار(  «س» یهکه در نسخدر حاشیه آمده؛ درحالی« س: طرازنده لشکر»دل بنسخه« بسازند جنگ و»برای عبارت 

 بیت زیر: یبارهدر است. ( آمده115« )طرازند لشکر»عبارت 

 بازگاشته را چنین پنج ره ــسپ
 

 به صد چاره بر جایگهشان بداشت 

 (98: همان)                       
          

 یهدر نسخ دوم،اساس نشده و  یهای به تفاوت آن با نسخاشاره ،شده، اولّ ( گرفته21)لندن  یهموز یهکه از نسخ

 است.  آمده« بازداشت»لفظ « بازگاشت»جای ( به119اساس )

ها از متن به حاشیه و از بدلخهاساس و نس یهبینابین، نقل و جابجایی نسخ یهی اتّخاذی یغمایی، نسخدرشیوه     

مشخّص باشد که این نقل و جابجایی کی و کجا و چرا صورت  داما بای ؛ناپذیر استامری اجتنابحاشیه به متن، 

برای  ؛کندمی بدل رجوعاساس عدول و به نسخه یهگیرد. مشخّص نیست که مصحّح دقیقاً در چه مواردی از نسخمی

 است: کرده ( ضبط21) لندن یموزهبیت زیر را طبق  نمونه

 هبانی ازبهر کینو نگــر ســبه ه
 

 ای در کمینای جنگیبه هر گوشه 
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 (98: همان)                       

 یهها با آن. در نسخاساس و دیگرنسخه یهشده، نه اختلاف نسخ ولی در تصحیح آن نه رجوع به این نسخه ذکر

به هر گوشه جنگی ( »18) رضویّه یه، در  آستان«خیلی دگر در کمین به هر گوشه»صورت ( مصراع دومّ به116) اساس

 است. ( آمده8« )به هر گوشه جنگی شده در کمین( »8) ملّی یه( و در کتابخان18« )در کمان

های »( که 116اساس) یهنه نسخ ،( است19رضویّه ) یهبر اساس آستان« غَوِ های و هوی»در موردی دیگر ضبط 

 ،کرد: متن از )آ(. س: های هوی. م: های هایمی در حاشیه ذکر بایستالقاعده مصحّح میاست. علی کردهضبط« هوی

 یهانگارد که متن طبق نسخفرض میطورپیششده و خواننده به لندن )م( ذکر یهموز یهولی در حاشیه فقط نسخ

 که چنین نیست:اند؛ درحالیاساس یکسان یهاساس است و دیگر نسخ هم با نسخ

 ستوهوی از دو لشکر بخاغَوِ های
 

 و راست جهان پُردِهادِه شد از چپّ 

 (       98: همان)                          

  یهنسخپندارد که متن از دهد و خواننده مینمی بدلی ارائهمصحّح گاهی هیچ نسخه

ثالی بیشتر اند؛ ولی درواقع چنین نیست. این مورد با ممطابقاساس  یهنسخشده و سایر نسخ نیز با  اساس انتخاب

 شود:می داده توضیح

 ووی آوردِ اـــون روم ســن اکنــم
 

 هم از خونْش بنشانم این گرد او 

 (100: همان)                       
 

لندن  یهو مصراع دومّ از موز( 120)اساس  یهنسخاز  «او»ی از آخر واژه« ی»با اسقاط حرف  مصراع اولّ این بیت

اساس  یهنسخاست و مصراع دومّ « ناورد اویمن اکنون روم سوی »لندن  یهست. مصراع اولّ موزا شده گزینش( 22)

جای به(  9ملّی ) یهکتابخان( و 19رضویّه ) یهآستان نسخشایان ذکر است که در «. بنشانم این گرد او هم از خویش»

ضبط اقدم و نیز سبک زبانی کتاب اسدی و  یهکه طبق قاعد آمده« شوم سوی ناورد او»عبارت  ،«روم سوی ناورد او»

 تواند ارجح و اصحّ باشد.در عصر وی، می« رفتن»معنای  در« شدن»رواج فعل 

 ی قیاسیعدول از شیوه .2 .2 .2 .2

کند که تصحیح دهد و نه تصریح میمی بدلی ارائهها نسخهکند که نه برای آنمی مصحّح گاهی واژگانی را در متن وارد

در  «چنان» یهکلم است؛ نشده او ضبط یههای مورداستفادیک از نسخهاست و این واژگان هم در هیچانجام شده قیاسی 

 دست است:دومّ بیت زیر ازهمین مصراع

 ا پیششان روز کینــم مــچنانی
 

 چشمه در پیش دریای چین چنان 

 (104: 1389)اسدی،              
 

« کجا»(،  لفظ 11مجلس ) یه( و همچنین نسخ23لندن ) یه( و موز127پهسالار )ی اصلی یغمایی، سدر دو نسخه

ضبط اقدم و سبک زبانی کتاب  یهاست. طبق قاعد شده ضبط« چو( »20رضویّه ) یهآمده و در آستان« چنان»جای به

 گوید:. فردوسی میرفته کارو برای ادات تشبیه به« کهچنان»معنی صحیح است و به« کجا»اسدی 
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 اغ و لب جویبارـرد بـچنان ک
       

 ا موج خیزد ز دریای قار ــکج 

 (  499: 1، ج1379)فردوسی، 

 است:  گرفته کاررا در کاربرد ادات تشبیه به« کجا»ی اسدی طوسی خود نیز واژه

 

 ا چنان بدُ زمینـز رنگین سپره
 

 کجا چرخ در چرخ دیبای چین  

 (369: 1389)اسدی،             

 در مصراع اوّل بیت:« گلرنگ» یهمصحّح برای ضبط کلم

 انـبرانگیخت گلرنگ رزم از می
 

 وی پهلوانــزه بر پهلــزد نیـب   

 (99: همان)                        

مجلس  یهشود. این کلمه در دو نسخنمی یک از نسخ خطّی دیدهکند. این ضبط در هیچنمی بدلی ذکرهیچ نسخه 

ملّی  یه( و کتابخان21لندن ) یه(، موز19رضویّه ) یههای آستانو در نسخه« کارخش( »118( و سپهسالار )103)شورا 

القاعده تصحیح باید قیاسی باشد؛ ولی چنین مطلبی است. آشکار است که در این دو مورد علی آمده« گلرخش( »9)

 ست به تصحیح قیاسی زده، بیت زیر است:موضع دیگری که در آن مصحّح بدون تصریح د است. نشده ذکر

 چنین گفت مهراج کَه از سروران
 

 اه گرانـن سپــبُهو ز ای ه نزدــب 

 (104: 1389)اسدی،        

( و 23)لندن  یهموز (، 20رضویّه ) یهنشد. این عبارت در نسخ آستان ای یافتدر هیچ نسخه« به نزد»عبارت 

است. مورد دیگر بیت زیر  شده ضبط« نبرد( »112( و مجلس )107اساس ) ر نسخو د« بِگردِ( »10ملّی ) یهکتابخان

 است:

 بلند و پست و زمان، دشت چو شد یک
 

 همه دست و پای و تن و سر فکند 

 (99: همان)                        

صورت ع دومّ آن نیز بهنخست و مصرا« و»( بدون حرف ربط 117) اساس یهاین بیت که مصراع اولّ آن در نسخ

ای به این شده؛ امّا هیچ اشاره ایم، ضبطشکلی که آوردهبه ییا قیاس یآمده، ذوق« همه دشت و پای و سر و تن فکند»

است. گفتنی است در برخورد با چنین ابیاتی که  شده بدل ذکرعنوان نسخهلندن به یهو تنها موز دهشجرح و تعدیل ن

 گرفتن از تصحیح قیاسی و تا حدّی ذوقی نخواهد ای جز کمکها مؤثرّ نیست، چارهتصحیح آنای در ضبط هیچ نسخه

کمک ذوق و قیاس بگشاییم، شکل نهایی آن پس به چینِ خیالی یا معنویِ این بیت راراز جوربود. اگر بخواهیم رمزو

 بود: ی ذوق و حدس و قیاس چنین خواهداز گذر از پالونه

 بلند پست و شدی یک زمان دشت
 

 چو او دست و پای و سر و تن فکند 
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کردن شدّت و سرعت جنگاوری پهلوان گرشاسب است. در توجیه و توضیح باید گفت که شاعر درحال مجسّم 

بلندی  گوید: در زمانی کوتاه دشت هموار به ناهمواری و پستی وکند و میمی او چالاکی و چُستی پهلوان را تصویر

 بود.  ن او، گرشاسب، دست و پا و سر و بدن افراد دشمن را بر آن پراکندهشد؛ چو تبدیل

 ی اساس از نسخهبدون ذکر عدول  .3. 2. 2. 2

اصلی معمول و مجاز است؛ امّا در این شیوه باید فرض بر این باشد که تا  ،اساس یهبینابین عدول از نسخ یهدر شیو

بدلی اساس است. مصحّح هروقت که نسخه یهنیامده، متن از نسخ میانبهاساس ذکری  یهکه در حاشیه از نسخهنگامی

بدل را به متن بیاورد و ضبط اساس را به حاشیه ببرد؛ امّا باید به تواند ضبط نسخهاساس بیابد، می یهرا اقوی از نسخ

کند که متن  اولّ ذکر یدر حاشیه برای نمونهکند؛ می اساس عدول یهخواننده متذّکر شود که اولّ در چه مواردی از نسخ

ای که در این اساس را که به نظر مصحّح مرجوح آمده، پس از ذکر نام نسخه یهضبط نسخ م،دوّ است. « آ»ی هاز نسخ

 در بیتِ: برای نمونه ؛کند نهایت موارد اختلاف سایر نسخ را نیز یادآوریدریافته، مرقوم نماید و  موضع به متن راه

 ن کودکِ نورسیدـــز کردار ای
 

 کشیدچه خواهم دگر تاندانم  

 (103: همان)                  

در  دقاعده بایطبق  و است« که از غم( »125) ( برگزیده، در اساس22) لندن یهکه مصحّح از موز« دگر تا»عبارت 

 بایدسخ دیگر، در صورت وجود، و اختلافات ن نحوهمین و به « ن. س: که از غملند یهمتن از موز»آورد: حاشیه می

 شد. در بیتِ:می ذکر

 اگر دست کشتن برم روزِ کار
 

 رنج و هم روزگاربسی بایدم  

 (104: همان)                    

« رنج در روزگار( »125است. در اساس ) ( برگزیده23لندن ) یهرا از موز« رنج و هم روزگار»نیز مصحّح عبارت 

متن از )م(. »آمد: حاشیه چنین می بایدآمده و « رنج بردن به کار( »10ملّی ) یه( و کتابخان20) رضویّه یهو در آستان

 «.بردن به کارس: رنج در روزگار، آ، ف: رنج

 ر ره ز کوهــدگا ــگفتدار ـسپه
 

 ی جویش اندر میان گروهــهم 

 (105: همان)                   

 دارند.« گفت این»عبارت « گفتا»جای ( به112( و مجلس )128(، اساس )10ملّی ) یهنسخ کتابخان 

 و دارد پیامـزی ت وـزد بهــز ن  ماه شاـگ یاد فرستادهــه آمــک

 (105: همان)                    

است. در  شده ضبط« همی از بهو»عبارت « ز نزد بهو»جای ( در مصراع دومّ به113( و مجلس )129در سپهسالار )

 کدام ذکرها هم مغایرت دارد؛ ولی هیچبدلگرفته و با اساس و بعضی نسخه لندن متن قرار یهاین موارد موز یههم

 است. نشده

 ترجیحات بلامرجّح  .3 .2 .2
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است. بعضی از این  نداشتهها دقّت کافی بدلاساس و نسخه یهمصحّح در تشخیص راجح و مرجوح بودن نسخ

به بار  ها،توجّهیبعضی از بی و شودی حوادث داستان ناشی میرنگ و سلسلهفی نداشتن به پیها از توجّه کادقّتیکم

اعتنایی کم کماعتنایی یا دستبی یهآید نتیجالاستعمال و برخی نیز به نظر میالمعنی یا متقاربمعنایی کلمات متقارب

-آید، قابلکلّی ذیل عناوینی که در ادامه میطورشد، بهبا ها هر خاستگاهی که داشتهدقّتیهاست. این کمبدلبه نسخه

 :اندبررسیبندی و دسته

 

 ی اساسترجیحِ بلامرجّح نسخه .1. 3. 2. 2

 مانده ها مغلوط یا سست است؛ امّا همچنان در متن باقیبدلاساس در قیاس با نسخه یهدر مواضع بسیاری ضبط نسخ

 نمونه در بیتِ: رایب ؛است

 نشاند ان یکسر ایرانیان رابه خو
 

 بسی زرّ و گوهر فشاندبر ایشان  

 (104: 1389)اسدی،             

بسی زرّ و »هم دارند و عبارات بهکاربردهای نزدیک« بخواند»و « نشاند»شده،  ( گزینش126اساس )ی هکه از نسخ

ل و پذیرایی و التفات کاربرد دارند؛ امّا هرکدام استقبا هر دو برای بیان مفهوم« ین فشاندهمی جان شیر»و « گوهر فشاند

است. این بیت در سایر  کدام آگاه بودهدارند و مصنّف از سبب کاربرد هر در جریان حوادث داستان جایگاه و مقامی

 صورت زیر آمده: نسخ به

 بخواندبه خوان یکسر ایرانیان را 
 

 همی جان شیرین فشاندبر ایشان  
     

 

 (20رضویّه:  یه، آستان10ملّی:  یه)کتابخان  

معنی به« خواندن»شده. روشن است که ساقط « شیرین»از آخر « ن»( حرف 22) لندن یهبا این تفاوت که در موز

تر و است، در بافت معنایی کلام درست« کسی را به نشستن واداشتن»معنی که به« نشاندن»کردن در مقایسه با  دعوت

باید گفت که این بیت سرآغاز « بسی زرّ و گوهر»بر « همی جان شیرین»ترجیحِ  یدربارهید؛ امّا نماتر مینشینخوش

گستری مهراج برای گرشاسب و همراهان اوست که مقتضی استقبال گرم و بذل محبّت ازسوی موضوع پذیرایی و خوان

بعد، با بخشیدن باغ زرّین به سپهسالار  بیت 26 ،.  دهش مادّیمیزبان است و هنوز نوبت به بذل مال و هدایا نرسیده

 شود:شروع می

ز گوهرش بار، از زبرجد درخت   یکی باغ زرّین بدُش پیش تخت      

... 

 ار داد    ـجز آن چیزش از گنج بسی  دار داد          ــرد سپهـــمر آن را به گ

 (   105: 1389)اسدی،             

 کند:می پیدا امهبخشی به همین نحو ادو این گنج

 ر بسی   ـار و گوهـد دینــببخشی  ر کسی      ــان هـهمیدون به ایرانی
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 (             105)همان:                 

 یههای آستانشده نیز ضبط نسخه گرفته( 23لندن ) یه( یا موز127اساس ) یهدر شاهد مثال زیر که از نسخ

 آید:می نظرتر و گویاتر بهبملّی، مناس یهرضویّه و کتابخان

 هزارند بیش ز ما هر یک ایشان  شـز دشمن سپه بیشمارند پی

 (104: همان)                     

 

 

  شـهزارند بی ز ما یک ز ایشان  شمارند پیشز دشمن سپه بی

 (10ملّی:  یه، کتابخان20رضویّه:  یه)آستان  

یعنی در مقابل هر  ،هانه برتری رزمی آن انی شمار دشمن دلالت داردچون بدیهی است که معنی عبارت بر فراو

اساس دالّ بر برتری رزمی افراد دشمن است؛ یعنی  یهامّا ضبظ نسخ ؛دارد یک از ما بیش از هزار نفر از ایشان وجود

 هریک از افراد دشمن در مقابل ما از هزار جنگجو هم بیشتر یا برتر است.

 پهلوان و فرمان دهدـگزارم چ
 

 نداند جز از ترجمان دگر کس 

 (      129)سپهسالار:               

 و فرمان دهد پهلوان ـگزارم چ
        

 جز ترجماننداند به اگر کس 

 (       23لندن:  یه)موز            

که همین»د بگوید خواهگیر نیست. پیک بهُو میخوبی جایاساس )دگر کس( در بافت معنایی بیت به یهضبط نسخ

بیت بعد که اجابت «. ندکرد، مشروط به اینکه فقط مترجم این پیغام را بدا خواهم پهلوان دستوردهد، پیغام را ابلاغ

 لندن است: یهبودن ضبط موز الرّجحاندهد، دلیل استواری بر مسلّممی سوی پهلوان گرشاسب نشانشرط را از

 ده برجست خندان به پایفرستا  تهی ماند جایسپهبد ز مردم 

 (              106: 1389)اسدی،           

ی از دو نسخه« تهی کرد جای»شده، ضبط  گرفته( 129که از اساس )« تهی ماند جای»جای در این بیت نیز به

نماید؛ تر میتداولتر و ممناسب (collocation) آییلحاظ همنشینی یا باهم( به23لندن ) یه( و موز10ملّی ) یهکتابخان

است،  رفتهمی کار نیز به« گذاشتنگذاشتن و باقی»در فارسی دری قدیم در وجه گذرا و در معنای « ماندن»هرچند فعل 

 در این معنی کاملاً رایج بوده« تهی کردن»است؛ ولی  و مانند آن معمول نبوده« کردن کردن یا خلوت خالی»معنی به

 است:

 و پیش من آیبه شبگیر برگرد 
       

 خواهم ز بیگانه جای تهی کرد 

 (1340: 2، ج1379)فردوسی، 
 

 اسدی خود گوید:

 یکی هفته ز این سان به بزم شهی
        

 ی تهیــکرد هر روز گنج همی 
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 (88: 1389)اسدی،              

هم کاربرد  نامهگرشاسب( که در 20رضویّه ) یهآستان« بپرداخت جایِ»توان مدّعی شد که ضبط براین میعلاوه

 تر است:لندن نیز مقبول یهملّی و موز یهفراوان دارد، از ضبط کتابخان

 اخ و ایوان بپرداختند  ـه کــهم  د          ــش برانداختنــد و بومــبکندن

 (         258: همان)                  

 (:130مثالی دیگر )سپهسالار: شاهد

 بریمن به فرمان چندان دهمسه
 

 برسری هات و هدیهــر خلعــدگ 

 (106: همان)                  

توضیح  است. آمده «هادگر  هدیه و گنج»(، 23لندن ) یهموز و (11ملّی ) یه(، کتابخان20رضویّه، ) یهدر آستان

« اگر از پیِ باژ شاه ]ضحاّک[»گوید: این بیت از زبان پیک بُهو است. در ابیات پیش از آن، پیک به گرشاسب میاینکه 

 یهعلاوبرابر آن را بهاست. من مطیعانه سه به شاه پرداخته« هدیه و باژ»های قبل چه مقدار ای، ببین مهراج در سالآمده

پوش جامه و جز آن که بزرگی مر کسی را پوشاند و تن»معنی به« خلعت»پرداخت.  های دیگر خواهمها و گنجهدیه

است و بهُو نیز یکی از فرماندهان والیِ شاه « نقل از دهخدا(الاطبّاء بهپادشاه و یا امیری مر نوکر خو درپوشاند )ناظمکه 

 بلکه خلعت یابد.  ؛]ضحاّک[، مهراج، در هندوستان است و او را نرسد که خلعت دهد

 یهلندن در درج یهاولّ و به موز یهرضویّه در درج یاساس و رجوع به آستانه یهدر بیت زیر عدول از نسخ

 است: هشد الرّجحان است؛ امّا از این مورد  غفلترنگ داستان بایسته و مسلّمقی پیلحاظ سیر منطدوّم به

 و کین گفت از این سان و از خشمهمی
 

 ت زینـی پای بر پشــاده یکــنه 

 (100: 1389)اسدی،               

 و کین ه با خشمـــونگگفت از این همی
 

 ت کینــاد بر دشــای ننهــیکی پ 

 (19رضویّه:  ینه)آستا             

 و کین سان که با خشمگفت از این همی
 

 ت زینــاده بر پشــای ننهـیکی پ 

 (21لندن:  یه)موز                  

؛ ولی کردهها برده و رجزخوانی وان یورشرا تیز کرده، بر هند« خیز شبدیزسبک»قبل از این بیت پهلوان گرشاسب 

 خوبی نمایانگر این مدّعاست: که ابیات بعد بهچنان ،است هیچ هندویی حاضر به مبارزه با وی نشده

 دـشکسته شدندوان دلـهمه هن
 

 به جان و دل از بیم خسته شدند 
 

 نـــنیارست با او کس آویخت
 

 ش از ننگ بگریختنــنه از پیش 

 (100: 1389)اسدی،              
 

کند، از مبارزه با می ، پهلوان هندی، که تیو، سپهسالار هندی، او را به جنگ با گرشاسب ترغیب«بیکاو»مه نیز او در اد

 گوید:و در خطاب به تیو می کندمی گرشاسب خودداری
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 او گفت این مبادــبخندید بیک
 

 کَه از آغالش تو دهم سر به باد 

 (101)همان:                    

حتّی یک نفر از هندوان پا به میدان رزم »معنی ، به«یکی پای ننهاد بر دشت کین»رضویّه،  یهآستان بنابراین ضبط

 صحیح است. ،«ننهاد

لحاظ اند، هم به(125اساس ) یهکه ضبط نسخ« بر و پُشت»و «  از اینسان بر و بوم گاه»در دو بیت زیر عبارات 

 اند:لحاظ معنایی نامناسب و  نادرستبیت و هم به ارتباط دو

 بر و بوم و گاه گفت از این سانهمی
 

 آمده گنج و چندین سپاهدستبه 
 

 ی گاشتنـباید هم تـــپُش ر وــــب
 

 نـــام بگذاشتـواه ناکـــبه بدخ 

 (   103همان: )                     

باید  ونخورد؛ چمیگوید. بهُو افسوسمی اند و شاعر از زبان بُهو سخنالمعانیباید گفت که این دو بیت موقوف

کند )بر او پشت باید  آمده و چندین لشکر، پشت دستبه  بوم و گاه و گنجی که با صرف زمان و رنج فراوان به

 است: گاشتن( و نومیدانه این همه را به دشمن سپارد. فردوسی گفتههمی

 تندور گاشــهمه پشت بر تاج

       

 دــش بگذاشتنــان سوارانـــمی 

 (1548: 2ج ،1379)فردوسی، 
        

بر و »جای و به« افسوس کاین بوم و گاه»عبارت « از این سان بر و بوم و گاه»جای ( به20رضویّه ) یهدر آستان

 :بود گونه خواهداست. حاصل تصحیح و ویرایش ابیات اینمرقوم « برو پشت»عبارت « پُشت

 افسوس! که این بوم و گاه»گفت:  همی
 

 آمده گنج و چندین سپاه،دستبه 
 

 

 گاشتنیــد همـــبای تـــر او پُشـــب
 

 «نـــام بگذاشتــبه بدخواه ناک 
 

 

، از ضبط اساس «نشیمن»(، 19رضویّه ) یه( و آستان9ملّی ) یه(، کتابخان22) لندن یهمثال زیر ضبط موزدر شاهد

 تر است: تر و مناسبی( قو118)

 سر آن اژدها هـــکمینگاد از ــنه
  

 ی نیاید رهاـل جنگــکه از او پی    

 (100: 1389)اسدی،                
 

این بیت  دومتر است و صحیح« اژدها»در صحبت از « کنام و لانه، آشیانه»معنی به« نشیمن» ،دلیل آن است که اولّ

را در « نشیمن» یمیدان رزم است نه در کمین. شاعر واژه یهو پهلوان نیز در میان در توصیف پهلوان گرشاسب است

 ازجمله در این بیت: ،است برده کارچند جای دیگر نیز در معنی مذکور به

 نشیمنش گفت این شکسته دره
          

 ه بینی پر از دود و دم یکسرهــک 

 (75)همان:                      
        

 بدلترجیحِ بلامرجّح نسخه  .2. 3. 2. 2
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لحاظ توالی حوادث لحاظ قدمت و هم بهاساس هم به یهکه نسخبدل بدون دلیل و درحالیدر مواضعی نیز ضبط نسخه

بدل که ضبط نسخه« شناخت»مثال زیر، است. در  یافته تر است، به متن راهتر و معناسازرنگ داستان مناسبیا پی

 ( است، شده:126که ضبط مرجّح اساس )« نشاخت»( است، جانشین 22لندن ) یهموز

 تـــشناخوان را ــباِِستاد و مر پهل
 

 شد، بزم شادی بساخت چو نان خورده 

 (104: همان)                              
         

پهلوان برای نجات او از  ونچاست و روشن است که باید پهلوان گرشاسب را بشناسد؛ « مهراج شاه»فاعل مصراع اولّ 

کند. بیت سومّ بعد از این یم سرکشی بهُو از زابل به هندوستان آمده و این دومّین جنگی است که در آن پهلوان را همراهی

 کند:می ای تأییدی نشانیدن پهلوان روی تخت است، بدون هیچ شبههدهندهرا که نشان« نشاخت»بیت، ارجحیتّ ضبط 

 امــنگ و دل شادکسپهبد بر اور
       

 به پیش اندرون گرز و بر دست جام  

 (104)همان:                          

بسازند »لندن،  یهبدل موزکرده و نسخه (، عدول116« )طرازند لشکر طلایه»اساس،  یهدر بیت زیر مصحّح از نسخ

 است: آورده( را به متن 21) «جنگ و طلایه

 ن و بُرزَهمــشه آذرــود کــبفرم
 

 مــبه ه گ و طلایهــبسازند جن   

 (97: همان)                      

اساس  یهعنوان ضبط نسخآنچه در حاشیه به ،اینبرعلاوهکه ضبط اساس خود ارجح و معنادار است. درحالی

در متن  بایدتر است و اساس صحیح یهبنابراین ضبط نسخ ؛در آن نسخه نیست« طرازند لشکر طلایه»یعنی  ؛آورده

 ماند:می

 مــن و بُرزَهــه آذرشــود کـــبفرم
 

 ه همــب هـر طلایــد لشکـــطرازن 
 

 

کرده  دانسته و آن را به متن وارد اساس مرجّح یهرا بر نسخ هرضوی یهدر موضع زیر که مصحّح ضبط آستان

 (، بیت پریشان و نامفهوم است:99: 1389)اسدی، 

 سر که شد سرنشیبچنان زدش بر 
     

 تا رکیب نـــبگذاشترگ ـــسر و ت 

 (19: هرضوی یه)آستان              
 

 چنان زدش بر سر که شد سرنشیب 
  

 تا رکیب شـــبگذاشترگ ــسر و ت 

 (119)سپهسالار:                    
 

 آشفتگی در ترجیح میان ضبط اساس یا بدل .2. 3. 2. 2

بدل را مرجّح اساس و گاه ضبط نسخه یههای خاصّ، گاه ضبط نسخای واحد، ازجمله اسممصحّح در ضبط واژه

ای را که اسم پهلوانی هندی است، در جنگ واژه نمونه رایاست؛ ب داده دانسته و دو صورت متفاوت از همان واژه ارائه

 کند:یم ضبط« میتر( »110اساس )سپهسالار:  یهاولّ گرشاسب با لشکر بُهو، بر اساس نسخ

 ون چار دیو ـبدُش چار سالار چ
       

 ، چو توپال و تیومیترچو اجرا و  
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 (             93: 1389)اسدی،               

 آورد:می« مبتر( »21لندن ) یموزهو چند صفحه بعد، در جنگ دومّ گرشاسب با لشکر بهُو، نام همان پهلوان را بر اساس 

 ستمبترو ا نام اـــری کجــدلی
 

 به رزم از گشن لشکری بهترست 

 (104: همان)                         

؛ 141دو بار و  140، 139، 138دو بار،  137و  127، 110است )سپهسالار:  آمده نامهگرشاسباین نام ده بار در 

( و نه بار 93: 1389)اسدی،  «میتر»اساس  یهسه بار( یک بار بر اساس نسخ 25چهار بار،  24، 21، 20لندن:  یهموز

 یبارهاست. این تشویش و آشفتگی در شده ( ضبط113و  112، 111، 110، 104)همان: « مبتر»لندن  یهبر اساس موز

اسب که دو  موردیک عبارت وصفی در یدربارههمین سهو  نمونه رایضبط املای بعضی واژگان نیز صادق است؛ ب

یافته و  به متن راه« بورکین( »67اساس ) یهبار طبق نسخاست. این عبارت یک شده رتکرا آمده، نامهگرشاسببار در 

 «: پور کین( »22لندن ) یهبار دیگر طبق موز

 کنی تو باید که در کوی بازی
      

 تازی کنیرزم بورکیننه بر  

 (         65: همان)                

  نکردن رایشدقّت و ویچینی بسیار بیحروف .4. 2. 2

هایی است که قرار تک حروف و واژهگونه در چینش تکهای چاپ هر اثر، دقّت وسواسترین شاخصیکی از مهم

چینی موهِم خوانش فدقّتی در حروبسا که بیشود. چه عنوان متن آن اثر بر صفحات کاغذ به خوانندگان عرضهاست به

دهد و هم  هدرنحوی که هم زحمت مصحّح را بهمعانی دیگر شود؛ بهغلطِ مصحّح از مخطوطاتِ اثر یا موجب القای 

دقّتی در بود؛ مانند بیت زیر که کم کلّی مستحیل کند. ذکر چند نمونه در این مورد گویای واقعیّت خواهدمتن را به

 حّح را ضایعزحمت مص« بِکَفت»از آخر فعل « ت»اسقاط حرف  یهعلاوبه« بِکَفت»و « بِتَفت»چینش حروف افعالِ 

 است: کرده

 تفتز تیغش همی دشت و گردون به
    

 و هامون به کف ز بانگش همی کوه  

 (     99: 1389)اسدی،                  

 است، چنین است: اساس آمده یهطور که در نسخنضبط صحیح بیت هما

 تـبتفش همی دشت و گردون ـز تیغ
  

 بکفتو هامون  ز بانگش همی کوه  

 (118همان: )                         

به « ن»چینی بر اثر لغزشی آن است که هنگام حروف دلیلدر مثال زیر، مصراع دوّم مغشوش و پریشان است و 

 (.131است )سپهسالار:  شده فعل مثبت آن ثبت ،«نَیَندازد»جای فعل منفی است؛ یعنی به دگرگون شده« ب»

 نجچو یابد خردمند خوبی و گ
 

  بیندازد از دست و نارد به رنج 

 (     107: 1389)اسدی،           

 است:  شده« او»شکل مخفّف ضمیر آن به یهباعث استحال« بدُ»به فعل مخفّف « و»حرف ربط  چسبیدندر بیت زیر 



 (61)پیاپی  1403، پاییز 3ی ، شماره16ی شعرپژوهی )بوستان ادب(/ سال ـــــ  مجلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  16

  

 آواز مرغی فزون از عقاب خوش
     

 دور از آب بدُو کجا خشک دشتی 

 (276: نهما)                    

 یهدر موز«. بود و»بود تا  به ذهن خواننده خواهد« بود او»شدن عبارت  موجب متبادر« بدُو»پیداست که ضبط 

 اند. ها ذال نوشته شدهدال ،ضبط شده. در این نسخه« بذُ و»صورت هب ،شده گرفته( که متن از آن 74لندن )

-دقّتی در حروفایی نیز از همین نسخه گرفته؛ ولی بیشکل زیر است و یغم( به118اساس ) یهاین بیت در نسخ

 :چینی باعث آشفتگی متن شده

 به مهراج گفت از سپاه تو کس
 

 بین و بسمیار از سر کُه تو می 
 

است  سال بوده 35ی زمانی نخستین چاپ تصحیح حبیب یغمایی تا زمان درگذشت او در آخر باید گفت که فاصله

شود؛ ولی هیچ اقدامی در می نامه قلمدادکم افزودن یک غلطبار ویرایش یا دستحداقل یککه زمان معتنابهی برای 

و با علامت  شدههای فراوانی که از نگاه خود او هم نامفهوم تلقّیبراین با وجود بیتاست. علاوهانجام نشده این زمینه 

شده  نظرنوشت یا تعلیقات بر چاپ منظور صرفب پیاند، از هرگونه اظهارنظری در قال)؟( از دیگر ابیات متمایز شده

 است. ای و متفنّن به این اثر داشتهاقبالی خوانندگان، اعمّ از حرفهو این خود سهم بزرگی در کم

 خوانیتوجّهی به وزن و روانکم .5. 2. 2

های وزنی است. ظرافت دهد، توجّه بهمی یکی از مواردی که میزان دقّت و وسواس علمی کاتب و مصحّح را نشان

باشد، نشان  ، آمده«ز»مخفّف آن، « ب» یهو در نسخ« از» یهواژ« آ» یه، در نسخنمونه رایشود که اگر بمی بعضاً گفته

نیست. این قول درست است مشروط به اینکه واژه یا شکل « ب»بر « آ»عکس یا به« ب» یهبر نسخ« آ» یهبرتری نسخ

یِ «با»چه با حرف « از» یهشده، واژ لندن گرفته یهخللی وارد نکند. در بیت زیر که از موز مخفّف آن به ارکان وزن

کند و این سهو کاتب یا می شود، به وزن  خلل وارد کامل خواندهطورو چه مستقلّ و به« گرشاسب»ه ی آخر واژ

 یههای سپهسالار، مجلس و کتابخانخهکه ضبطِ نس« از»بنابراین در اینجا شکل مخفّف  ،مصحّح است نه ضعف مصنّف

 بود: ملّی است، رافع این خلل یا بدخوانی خواهد

 از آوردگاهچو برگشت گرشاسب 
 

 دش زود مهراج شاهــره شــپذی 

 (22لندن: ی ه)موز                
     

 ز آوردگاهچو برگشت گرشاسب 
 

 دش زود مهراج شاهــره شــپذی 

 (110مجلس:  ؛125)سپهسالار:  

ملّی و  یهلندن، کتابخان یههای سپهسالار، موز، بر ضبط نسخه«ز»رضویّه،  یهدر شاهدمثال زیر نیز ضبط آستان

 باشد، مرجّح است: می« از»مجلس شورای اسلامی که 

 بر اوی از ایزدبسی آفرین خواند 
 

 گهش دست بوسید و گه چشم و روی 

 (111: همان)                            

 بروی ز ایزدبسی آفرین خواند 
 

 گهش دست بوسید و گه چشم و روی 
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 (20رضویّه:  یه)آستان                    

تنها به وزن درست طورقطع شاعر مفلقی چون اسدی طوسی نهشد، به وزن صحیح گفته یبارهعلاوه بر آنچه در

است. گاهی اوقات  گزیدهمیها را برترین آنترین و روانالبلکه از بین دو یا چند وزن صحیح، سیّ ؛ مصراع توجّه داشته

که موجب ضعف تألیف یا تعقید معنوی ایگونهآهنگ با پس و پیش کردن آرایش طبیعی کلام، بهوزن روان و خوش

باشد،  داشتهخود سیّالیّت و روانی کافی خودیآید؛ امّا شاعران توانا آنجا که نظم طبیعی کلام بهمی نشود، حاصل

 نمایند. زدن چیدمان طبیعی آن نمیهممتکلّفانه سعی در به

 یهریختهمتر از شکل بهتر و روانسیّال« دلش را ز ره بردن»در بیت زیر، وزنِ حاصل از نظم طبیعی کلام در عبارت 

«. دل کسی را بردن از راه» نه« دل کسی را از راه بردن»شود در زبان روزمرّه نیز گفته می«. دلش بردن از راه»آن یعنی 

شود که تلفظ این هجا را از هجای تشکیل می« ب، ـُ، ر»نخستِ مصراع اولّ، دوّمین هجایِ بلند از سه واج « فعولن»در 

براین، صامت انسدادی کند. علاوهتر و ناهموارتر میاست، ثقیلساخته شده« ر، آ»که از دو واج « را»متناظر آن یعنی 

آید د و هوا با شدّت بیرون میشوطورناگهانی گشوده میسپس به ؛شودی آن، گذرگاه هوا یکسره بسته میاکه در اد« ب»

رو ازاین ؛افزاید(، بر این ثقالت و ناهمواری می43: 1، ج1392خانلری،  رک.شود )تولید و شنیده می« ب»و صوت 

اساس  یهآهنگی بیشتر بر ضبط نسخ، سهولت و خوشدلیل سیّالیّتبه ملّی یهرضویّه و کتابخان یهضبط نسخ آستان

 آید:راجح می

 ردان بودـوان را ره و رای گــج
 

 ودــان بــآس دلش بردن از راه 

 (125)سپهسالار:                 

 

 ودـردان بــوان را ره و رای گــج
 

 آسان بود ردنــش را ز ره بــدل 
 

 

 (10ملّی:  یهن، کتابخا20رضویّه:  یه)آستان        

 است: « هم از رهش»تر از آهنگتر و خوشطبیعی« هم از راه»در مثال زیر نیز 

 به زور گرزی چنان زد رهش هم از
 

 که گم شد سرش در سرین ستور 

 (120)سپهسالار:                    

 به زورگرزی بر او زد  هم از راه
 

 که گم شد سرش زیر پای ستور 

 (19رضویّه:  یه)آستان             

 ه هندو زمین شد سیاهـز بس کشت
 

 راه و راهــزاغان فکنده به بیچو  

 (102: 1389)اسدی،             

( که حتّی u-/-uu/-uu/--u-( است، وزن مصراع دومّ )22لندن:  یهلندن )موز یهموز یهبا این ضبط که متّخذ از نسخ

توان را نمی« فاعلن»اشباع شوند، باز رکن آخر یعنی « به»و « فِ»در هجاهای « e»اگر به ضرورت وزنی، مصوتِّ کوتاه 

ترکیب وصفی است و هیچ دلیلی برای اسقاط کسره هم وجود ندارد. طرفین « زاغانِ فکنده»کرد. توضیح اینکه  اصلاح
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� 

« کشته و مقتول»معنی به ،است «افکنده»نیز که مخفّف « فکنده»هستند و لفظ « زاغانِ فکنده»و « هندوانِ کشته»تشبیه 

 است و در این معنی متداول. فردوسی فرماید:

 از افکنده شد روی هامون چو کوه
        

 ز گرزش شدند آن دلیران ستوه 

 (337: 1، ج1379)فردوسی، 

 گوید:خاقانی می

 ایشان آیدتای  بس که نالی دردناک ار یاد   اند پاک       چرخ  یهآن نازنینان زیر خاک افکند

 (451: 1378)خاقانی،                          

 اسدی خود نیز گوید:

 که و دشت از افکنده بدُ ناپدید
        

 گریزنده کس دو به یک جا ندید   

   (276: 1389)اسدی،                

وزنی مذکور است و هم اجزای که هم رافع ایراد  شده صورت زیر ضبطملّی به یهکتابخانی هبیت مذکور در نسخ

 شود:می کمک آن تصویرآفرینی کرده، حفظتشبیهی که شاعر به

 ز بس کشته هندو زمین شد سیاه
 

 ان افکنده بیراه و راهــزاغو ـچ 

 (10ملّی:  یه)کتابخان           

 فقدان تعلیقاتِ متمتّع .6. 2. 2

 روشنی دریافتشود تا نیّت نویسندگان از این مبحث به دادهتدسبه« تعلیق» یهنخست لازم است که تعریفی از واژ

یا  که بعد از متن اصلی کتابی بر آن افزوده نداکرده ای را ارادههرگونه یادداشت یا نوشته« تعلیق»شود. نویسندگان از 

ین هر توضیح یا اظهارنظری، بنابرا ؛که در درک خواننده از آن اثر نافع باشدنحوی؛ بهشودمیحقیقت به آن آویخته به

ها، های خاص چون نام کسان، نام جایهر فهرستی از قبیل فهرست کلمات و عبارات دشوار، فهرست اعلام )اسم

 گیرند.می تعلیق قرار یها...(، فهرست اصطلاحات همگی در حوزهها، قبایل، فرقهکتاب

« نامهگرشاسبفرهنگ »عنوان باندارد. فقط تعلیقی  جودگونه تعلیقِ توضیحی یا نقدی ودر تصحیح یغمایی هیچ     

شده با معنای مستفاد از بیت هماهنگ و متناسب نیست. تعلیقاتِ اَعلامی را به چهار آمده که در آن بعضاً معنای ارائه

ل و نام کتب. ها، نام طوایف و قبایاست: نام اشخاص، نام شهرها و جایکرده  ترتیب الفبایی ذکردسته تقسیم کرده و به

هایی از این خورد. در ادامه به نمونهخطاهایی به چشم می نامهگرشاسبدر هرکدام از این چهار دسته و نیز در فرهنگ 

 د. شوخطاها اشاره می

یا جایی که خرم بوذ آن را  یهخرم باشذ یا مجلسی یا خان»آمده: « پدرام»ذیل مدخل  نامهگرشاسبدر فرهنگ      

 عنوان نمونه در بیت زیر معنی مستفاد از بیت نیست:ولی این معنی به ؛(420: 1389)اسدی، « دپدرام خوانن

 این رای پدرام نیست»پدر گفت که 
    

 «تو خُردی تو را رزم هنگام نیست 

 (65: همان)                         
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است و در « آخشیج» ،که در بخش آمدهاست. مدخل دیگری « صحیح، درست»اینجا معنی ملحوظ نظر شاعر 

شکل جمع یعنی است و به آمده نامهگرشاسب(. این کلمه یک بار در 418)همان: « ضد باشذ»شده:  تعریف آن ذکر

 آب، باد، خاک یا آتش است: یهو معنای مقصودِ شاعر هر یک از عناصر چهارگان« آخشیجان»

 درختی شناس این جهان فراخ 
    

 خ، آخشیجانش شاخسپهرش چو بی 

 (145: همان)                           

ی بلکه ترکیبی اضافی است که از دو واژه؛ است. این مدخل عَلَم نیست آمده« بورکین»در زیر نام اشخاص مَدخَل 

« رنگاسپ جنگی سرخ»معنی شکل گرفته و به« حرب، جنگ، پیکار»معنی به« کین»و « رنگاسب سرخ»معنی به« بور»

 گوید: است. فردوسی می« اسب جنگی»یا مطلق 

 دگر اسب جنگی ده شش هزار
     

 دو صد بارگی کان نبد در شمار 

 (1500: 2، ج1379)فردوسی، 
 

، ذیل مدخل دهخدا ینامهلغت)« اسب قوی بارکش»که « بارگی»را در برابر « اسبِ جنگی» فردوسیدر اینجا 

 است. ( است، به کار گرفتهالاطباءبه نقل از ناظم« بارگی»

 گوید:اسدی خود می

 ردلــو شیـــستاده به پیش گ
 

 به برگستوان اسپ جنگی چهل    

 (98: 1389)اسدی،              

، ادهم جنگی در اشاره به اسب سیاه جنگی یا مطلق اسب جنگی «جنگی ادهم»یا در بیت زیر که ترکیب مقلوب 

 است: به کار گرفته

 گ بر جنگی ادهم زندــچو او بان
   

 ک حمله بر هم زندـسپاهی به ی 

 (71)همان:                        

نه عَلَم است و نه « بورِ کین» یشود که مَدخَل یا مادّهبا اندکی توجّه و دقّت در محور عمودی کلام مشخص می

کند که او را در این در درخواست میساله از پاسم بسیط. شیدسب شاه قصد جنگ با کابل دارد. پسرش طُوُرگ ده

 کند:جنگ همراهی کند. پدر او را چنین نصیحت می

 پدر گفت کاین رای پدرام نیست
   

 تو خُردی، ترا رزم هنگام نیست 
 

 وزت نگشتست گهواره تنگـهن
     

 ه کشی از بَرِ باره تنگ؟ــچگون 
 

 ه در کوی بازی کنی ــتو باید ک
   

 یــزم تازی کنن رـنه بر بورِ کی 

 (65)همان:                         

ای بلکه واژه ؛وجه عَلَم نیستهیچاست. این مادّه به شده ذکر« خاور یا خاور زمین»ها مدخلِ زیر نام شهرها و جای

« مغرب»عنی ماین واژه درست عکس معنی امروزین خود را دارد و به نامهگرشاسبدر . که در گذر زمان تغییر معنا داده
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معنی به« خاور»شد. در بیت زیر نیز گنجانده می نامهگرشاسبو سزاوار بود که در بخش فرهنگ « مشرق»است و نه 

 است: آمده« مغرب»

 سوی خاور آید پدید آفتاب
   

 هم آتش کند جوش طوفان چو آب 

 (32)همان:                            

طوسی، شیخ رک.کند )های قیامت است، اشاره میاز مغرب که از نشانهدر این بیت اسدی به طلوع خورشید 

های آن و آمدن (. در ابیات قبلی نیز به  توصیفی از آخرالزّمان و نشانه1357ق: 1404سیوطی، ؛ 435: 1ق، ج1411

 است: حضرت مهدی )عج( پرداخته

 ن پس پیامبر نباشد دگرـ... از ای
    

ر به آخر زمان مهدی آید به د 

... 
 

 

 د ز آسمان هر پیمبر فرازـــرس
      

 شوند از پس مهدی اندر نماز 

 (32: 1389)اسدی،           

        

:  ذیل 6، ج1377 ن،یمع فرهنگ)« های آن به شکل آدمی استکه میوه»که نام درختی است « واق واق»مدخل 

است و معلوم نیست که چرا در بخش نام  سخن رفتهمورد آن تفصیل درهم به نامهگرشاسبمدخل واقواق( و در متن 

ای است قدیم محله»و آن « عتّابیّه»که منسوب است به « عتّابی»ی است. همین سهو درباره شده ذکر طوایف و قبایل

 است. ( نیز تکرار شدههمان)« بافتند که به اسم عتّابی شهرت یافتهدار در آن میی الوان موجدر بغداد که نوعی پارچه
 

 .  قوّتِ تصحیح یغمایی3

هایی که یغمایی کند. با درنظرگرفتن نسخهشده و در دسترس مصحّح تعیین میتصحیح را کیفیّات نسخ شناخته یهشیو

 ترین شیوه برای تصحیح مناسب ،در دسترس داشته

ی که وی در اختیار هایخهآن است که نس دلیلاست.  ی قیاسیو در اندک مواردی شیوه ی بینابینشیوه نامهگرشاسب

تقریباً به یک اندازه درخورِ  نامهگرشاسبو ازنظر ضبط و ساخت  ازمنظر صحّت و اعتبار کمابیش در یک سطحداشته، 

ی اساس و تصحیح التقاطی ی نسخهی تصحیح بر پایهصورت گزیری نیست از اینکه بین شیوهدر این»که  اندتوّجه

 («. 437: 1379ی بینابین...، دایرکنیم )مایل هروی، مبنای شیوه جمع کنیم و تصحیح را... بر

، ازنظر اشتمال بر ستا  (ه.ق. 850) لحاظ قدمت مقدّم بر سپهسالاربه (.ه.ق 800) لندنی ی موزهاگرچه نسخه 

اساس که  یروی بهترین نسخهایناز ؛ی سپهسالار در یک سطح استلحاظ صحّت و اعتبار با نسخهو به ابیات ناقص

 ی سپهسالار است. جامع سه اصل قدمت، صحّت و اشتمال باشد، همین نسخه

ها گنگ و نارسا ی نسخهدر مواضعی نادر نیز ضبط همهشد،  گفته« ی قیاسیعدول از شیوه»مبحث که در چنان

اعر و دستور تاریخی ناچار باید با آگاهی و شناختی که از سبک، قاموس واژگانی شاست. در چنین مواردی مصحّح به

کاملاً علمی و ی فرعی عنوان یک شیوهی تصحیح قیاسی بهبنابرین اتّخاذ شیوه ؛دارد بکوشد تا بیت را به سامان آورد

 . پذیر استتوجیه
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است. در انتخاب  شماری قیاسی را برگزیدهی تصحیح، بینابین و در موارد انگشتترین شیوهحقّ مناسبیغمایی به

در اجرا  ،که پیش از این ذکر شد گونهامّا همان ؛است ی اساس نیز دقّت و توجّه کافی داشتهعنوان نسخهبهسپهسالار 

 است.  ی انتخابی خود پایبند نبودهبه شیوه

 

 گیری. نتیجه4

در است، تصحیح او به دلایلی که  ی اساس راه صواب پیمودهی و گزینش نسخهلحاظ انتخاب شیوهاگرچه یغمایی به

ی چاپی چه جوهراً یعنی ضبط صحیح ابیات و واژگان و آید، در اجرا غیرعلمی و در محصول نهایی یا نسخهزیر می

 فیه است:ل ویرایشی مغشوش و مغلوطئیعنی مسا چه عَرَضاً

 ؛نبودن به روش تصحیح اعلامیبندالف. پای

 ؛یند تصحیحااز فر و حذف برخی دیگر نسخگیری منظّم و پیوسته از بعضی بهرهعدم ب.

 ؛هابدلی اساس و نسخهضابطگی در ترجیح نسخهپ. بی

 ؛های بعدیاهتمام به ویرایش متن در چاپچینی و عدمهای فراوان در حروفدقّتیت. بی

 ؛های وزن عروضیبه ظرافت یتوجّهبیث. 

های غی، مسائل فلسفی و زمینهتوصیفات بلا دلیلج. نداشتن تعلیقاتِ انتقادی و توضیحی در مواضعی که متن به

  شود؛میفرهنگی و تاریخی دشوار 

ی معانیِ مطمح ها یا اصلًا جوابگوی معانی استخدامیِ شاعر نیست یا همهای که در بعضی مدخلنامهچ. تعلیقاتِ لغت

 ؛شودنظر مصنّف را شامل نمی

 ح. تعلیقاتِ اعَلامی بدون شرح و در اندک مواردی مغلوط. 

چینی و ایرادهای ویرایشی فراوان در های حروفکه این اشکالات باعث ورود خطاهای ضبطی و لغزشحاصل این

تواند بیتی را ازلحاظ معنایی و زیباشناختی از حیّز تنهایی میاست. هریک از این خطاهای ضبطی به چاپ یغمایی شده

ی آن، همراه های نویافتهگیری از نسخها بهرهب نامهگرشاسبرو تصحیح انتقادی و روشمند ازاین ؛انتفاع خارج کند

ی چنین های ادبی کاری ضروری است. ارائهی پژوهشجانبه بر این اثر حماسی در حوزهتعلیقات محقّقانه و همه

در دیگر ساحات آن را  ای بهتر برای پژوهشتصحیحی راه را برای اقبال خوانندگان به این اثر ادبی، هموارتر و زمینه

  . کرد خواهد مفراه
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Introduction 

In the critical edition, the researcher tries to use the most suitable method to compare the 

available manuscripts of a literary work and provide a printed version of it that is closest to the 

author’s original manuscript in terms of both wording and meaning. In 1938, Asadi Tousi's 

Garshasbnameh was edited and published completely for the first time with the efforts of Habib 

Yaghmai. The authors of the present article have found shortcomings and inadequacies in this 

edition after a critical and group review of Garshasbnameh. These problems are not limited to 

the verses that Yaghmai highlighted with a mark (?); rather, there are many other verses in this 

edition that are confusing and incomprehensible. Therefore, it is necessary to share some of 

them with the experts to open the way for the future related research. 
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Methodology, Review Literature, and Purpose 

The most complete edition of Garshasbnameh so far is undertaken by Yaghmai. Of course, 

before him, several people had published excerpts from Garshasbnameh. Reza Qoli Khan 

Hedayat included 5600 lines from Garshasbnameh in his Majma ol-Fosaha's Tazkira. Rashid 

Yasemi also published a selection under the title Asadi Toosi's Andarznameh. Clement Imbaut 

Huart intended to edit and publish a complete version of Garshasbnameh, but he published only 

5086 lines when his life ended. Moreover, Mirza Mohammad Malik ol-Kottab published a 

lithograph of excerpts from Garshasbnameh in Mumbai, India, in 1928, two copies of which 

are kept in the National Library of Iran, Nos. 9159 and 8808. Several essays have been 

published about Garshasabnameh; however, none has been about Yaghmaei’s edition of 

Garshasabnameh so far. 

The writers of this research, using documentary and library methods, seek to compare 

the manuscripts that Yaghmai used for editing Garshasabnameh, and by citing examples, 

criticize Yaghmai's editing methods and its final form. 

 

Discussion 

These are the problems of Yaghmai’s edition: 

 1. From among the nine manuscripts he had in hand, Yaghmai excluded two 

manuscripts (Majlis and Forouzanfar) from the edition process and rarely used two others 

(Esfandiari and National Library). This is while the mentioned manuscripts have the only or the 

most correct records in some places. 

For example, the phrase " است اهریمن دوزخ نز " (recorded by Sepehsalar, Majlis, Astana-ya 

Razaviya, and London Museum) is included in the text, which weakens the semantic and logical 

relation of the verses. The National Library manuscript has the phrase "اگر خود ز اهریمن است" 

instead of this, which clearly reflects the message of the text, which is to blame the soldiers: 

است، منیاگر خود ز اهر»بهُو گفت:   

تن است کیو او  دیهزار شما صد  
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2. The editor sometimes adds a textual variant to the text and the copy-text to the margin 

without specifying in the margin (deviation from the multicopy-text method). Sometimes, he 

adds a word to the text that is not found in any manuscript, and in the margin, he does not 

specify comparative editing (deviation from comparative editing). He derived the following 

lines from the London Museum manuscript, but he did not give an explanation in this regard, 

nor did he mention the copy-text record: 

پنج ره بازگاشت نیسپه را چن  

بداشت گهشانیبه صد چاره بر جا  

The word "چنان" in the following lines is not found in any manuscript, and there is no 

note indicating comparative editing in the margin: 

نیروز ک ششانیما پ میچنان  

نیچ یایدر شیچنان چشمه در پ  

3. In some cases, the copy-text record is wrong or weak in comparison with the 

substitutes; but it remains in the text. For example, the word " دگر   " in the following lines should 

be replaced with the word "اگر" (the London Museum manuscript record) to preserve the logical 

and semantic relation of the verses: 

 گزارم چو فرمان دهد پهلوان

 دگر کس نداند جز از ترجمان

In some cases, a textual variants record (بگذاشتن) is brought into the text, while the copy-

text record (بگذاشتش) is more correct. 

بیچنان زدش بر سر که شد سرنش  

بیگ بگذاشتن تا رکسر و تر  

4. The mentioned edition is not only carelessly typed, but also not edited it in subsequent 

publications. For example, the wrong spelling of the verbs " تَفتبِ " and " بِکَفت  " in the following 

lines: 
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تفتدشت و گردون به یهم غشیز ت  

و هامون به کف کوه یز بانگش هم  

5. Yaghmai was not careful in recording words that have contracted forms. In the 

following lines, the word "از" (London Museum record) is used instead of the contracted form 

of " ِز" (Sepahsalar and Majlis record), which distorts the metrical foot: 

 چو برگشت گرشاسب از آوردگاه

شدش زود مهراج شاه رهیپذ  

6. The editor has added two appendixes at the end of the book. One is Glossary of 

Garshasbnameh, in which sometimes the meanings presented do not correspond to the 

meanings used in the verse. For example, he mentions the meaning of "خرّم" for the word "پدرام", 

which is not appropriate for the intended meaning in the following lines: 

ست؛یپدرام ن یرا نیا»پدر گفت که   

«.ستیتو را رزم هنگام ن ؛یتو خُرد  

Here, the meaning of the word is "right". 

The other appendix is Proper Nouns. Some of the nouns in this list are not proper nouns. 

For example, the name "خاور" in the lines below: 

آفتاب دیپد دیخاور آ یسو  

 هم آتش کند جوش طوفان چو آب

The word "خاور" in this verse has the opposite meaning of its modern meaning and it 

means "West" and not "East". 

The strength of Yaghmai’s edition is the choice of editing methodology. Despite the 

newly-found manuscripts of Garshasbnameh, the best method for editing this work is the 

multicopy-text and comparative method. The oldest manuscript is incomplete and most of the 

manuscripts are published later; therefore, they are almost equal in terms of validity and 

accuracy. 

 

Conclusion 
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Although Yaghmai is right in terms of choosing the method and selecting the copy-text, the 

edition is unscientific and inaccurate in execution for the following reasons:  a. Not adhering to 

the editing method; b. Non-regular use of some manuscripts and omission of others from the 

editing process; c. Irregularity in the preference of the copy-text and textual variants; d. 

Carelessness in typesetting and lack of effort to edit the text in subsequent publications; e. Not 

paying attention to nuances of meter; f. Not having critical and explanatory notes where the text 

is complex due to rhetorical descriptions, philosophical issues, and cultural and historical 

contexts; g. Some entries in the Glossary either do not match the poet's intended meanings at 

all or do not include all the author's intended meanings; h. Unexplained and in some cases 

erroneous list of Proper Nouns. Therefore, Garshasbnamah needs a critical and methodical 

edition and comprehensive and scholarly commentaries. 
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